ابر نیستم که از باران مضایقه کنم

صدا نیستم که بمانم

پرنده ای

بر شاخساری

که نامی برایش نیافته اند

بی عشق سرودی نخواهد بود

بی شادی ترانه ای

بی نگاه لرزیدنی

مجسمه هم نیستم که بیاندازی ام
ابر هم نیستم که بپراکنی ام

صدا هم نیستم که
گم ام کنی
در اغتشاش نسیم های هرجائی...
اما بیا و بر من شورش کن

خیابان هایم را بسوزان

 و آبراهه های سرگردان ام را بخشکان

تا برخیزم

از این گران بی تکلیف

و چونان مجسمه ای

در برابرت به شکایت بایستم

نه، من اما
مجسمه نیستم

خالمخال رؤیاهایم
گمشدگی یک لبخند

و نگاهی که
همهء خداحافظی ها
در آن لب پر می زند.
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